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خط و نشان های مرگبار در آخرین قرار دعوا 
اختصاصی خراسان

 سرگذشت تکان دهنده 
یک زن کارتن خواب!

فقط رهایم کنید تا در دنیای خــودم جان بدهم! 
استخوان هایم از شدت خماری به صدا درآمده اند، 
من دیگر چیزی از این زندگی نکبت بار نمی خواهم. 
وقتی حتی با چشمانی اشکبار بهزیستی را ترک 
کردم و فرزندانم حاضر نشدند مرا مادر خود بدانند 

دیگر ...
به گــزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن کارتن خوابی است که با لباس های کثیف و 
ظاهری ژولیده در ساعات اولیه بامداد به کلانتری 
سناباد مشهد هدایت شده بود. این زن 40 ساله 
در حالی که فریاد می زد رهایم کنید تا مقداری 
کراک تهیه کنم، درباره سرگذشت اسفناک خود 
به مشاورو مددکار اجتماعی کلانتری گفت: 12 
سال بیشتر نداشتم که پای سفره عقد نشستم و 
خیلی زود بــاردار شدم . هنوز هفت سال بیشتر 
از زندگی مشترکم نگذشته بود که شوهرم براثر 
گازگرفتگی در محل کارش جان سپرد و من با دو 
کودک خردسال آواره خانه بــرادرم شــدم.او یک 
سال با هزاران منت و سرزنش، هزینه های دختر و 
پسر کوچکم را پرداخت اما بعد مجبورم کرد با یک 
مواد فروش معتاد که از دوستانش بود ازدواج کنم. 
او مخارج یک سالی را که برای من هزینه کرده بود 
به جای مهریه از شوهرم گرفت و در واقع مرا به او 
فروخت. این گونه بود که قدم به پاتوق معتادان و 
فروشندگان مواد مخدری گذاشتم که مدام به منزل 
ما رفت و آمد داشتند. در این میان برخی زنان معتاد 
مرا هم ترغیب به مصرف مواد می کردند تا زندگی 
تلخ گذشته ام را فراموش کنم. طولی نکشید که 
من هم گرفتار مواد افیونی شدم و سرنوشتم در 
مسیر تباهی قرار گرفت. پسرم برای ناپدری اش 
مواد فروشی می کرد و من هم در حالی که سومین 
فرزندم به دنیا آمده بود دوباره باردار شدم و در حالی 
که مصرفم هر روز بیشتر می شد، همسرم مرا کتک 
می زد تا جنینم را سقط کنم اما من نتوانستم موجود 
زنده ای را از بین ببرم. سعی می کردم مواد کمتری 
مصرف کنم تا پسرم سالم به دنیا بیاید اما زمانی 
زیبایی چهره پسرم را دیدم که دیگر آلوده کراک و 
شیشه شده بودم. چهار فرزندم فقط نظاره گر پدر 
و مادری معتاد بودند. روزی شوهرم با دو مرد جوان 
به خانه آمد و پسر دو ماهه ام را با خود برد. شب 
وقتی بدون پسرم به خانه بازگشت فهمیدم او را 
فروخته است. اگر چه ضربه روحی بزرگی خوردم 
اما خودم را دلداری دادم که شاید در یک زندگی 
دیگر خوشبخت شود. حالا دختر 10 ساله و دو پسر 
8 و 2 ساله برایم مانده بودند. پسرم را بارها به جرم 
توزیع مواد مخدر دستگیر و آزاد کردند اما بالاخره در 
دوران نوجوانی باهمین جرم روانه کانون اصلاح و 
تربیت شد و من دیگر خبری از او نداشتم  تا این که  
یکی از دوستانش که نوجوانی 17 ساله بود مقابل 
چشمان پسرم خودش را به دار آویخت  به طوری که 
این ماجرا زندگی پسرم را به هم ریخت و او دچار 
ناراحتی های روحی شد. بارها او را در بیمارستان 
روان پزشکی بستری کردند ولی هیچ فایده ای 
نداشت. او اکنون که 21 سال دارد در چهار دیواری 
آسایشگاه بیماران روانی زندگی می کند. در این 
شرایط من هم که دچار افسردگی شده بودم دست 
دختر و پسر دیگرم را گرفتم و از شهرستان به مشهد 
آمدم اما با دختری نوجوان و پسری کوچک آواره 
خیابان ها شدم. اعتیاد امانم را بریده بود که مردی 
معتاد به من نزدیک شد و زمانی که فهمید جا و 
مکانی ندارم ما را در حاشیه شهر به محله ای برد 
که همه زنان و مردان آواره و معتاد در آن جا بودند. 
دخترم زجر می کشید و پسرم لب به غذا نمی زد ولی 
من چاره ای نداشتم تا این که چند روز بعد فرزندانم 
را با نشانی که از معتادان گرفته بودم، به بهزیستی 
بردم. کنار خیابان به دخترم گفتم دست برادرش را 
بگیرد و با هم به داخل بهزیستی بروند. آن ها رفتند 
اما من هنوز از نگاه معنی دار آن روز دخترم زجر می 
کشم. خلاصه چشمانم را بستم و به دنبال سرنوشت 
سیاه خودم رفتم تا فرزندانم خوشبخت شوند. از 
آن روز به بعد در حالی که شوهرم طلاقم داده بود 
به عقد موقت یکی از کارتن خواب ها درآمدم و با 
جمع آوری زباله خشک مخارج اعتیادم را تامین 
می کنم. چندماه قبل وقتی حس مادری ام به غلیان 
درآمد، ناخودآگاه روانه بهزیستی شدم تا با فرزندانم 
ملاقات کنم اما دخترم حاضر به دیدارم نشد و پسر 
کوچکم با چهره معصومانه اش در کنارم قرار گرفت 
اما نه نگاهی به من کرد و نه حرفی به من زد! چند 
دقیقه با او صحبت کردم اما هیچ عکس‌العملی 
نشان نداد و بعد از شنیدن صحبت های من بدون 
خداحافظی مرا ترک کرد. انگار حاضر نبود مرا مادر 
خودش بداند! حق هم داشت چرا که من آبروی آن 
ها را برده بودم. دخترم که الان در دانشگاه تحصیل 
می کند چگونه می تواند یک زن معتاد کارتن خواب 
را مادر خودش بداند و... حالا نیز به شما التماس 
می کنم بگذارید به دنبال سرنوشت شوم خودم 

بروم و در همین زندگی سیاه جان بدهم و...
گزارش خراسان حاکی است هنوز سخنان زن 40 
ساله به پایان نرسیده بود که با دستور سرگرد محمد 
باقر بهرازفر )رئیس کلانتری سناباد مشهد( تلاش 
مشاوران و مددکاران اجتماعی برای حمایت قانونی 

از این زن و معرفی وی به مراجع قضایی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

  آتش‌سوزی اتوبوس مسافربری
 با ۳۰ سرنشین در محور بم 

مسافربری  اتوبوس  دستگاه  یک  توکلی - 
در محور بم  دچار حریق شد اما به مسافران 

آسیبی نرسید.
به گزارش خراسان، رئیس سازمان آتش‌نشانی 
و خــدمــات ایمنی شــهــرداری بــم گفت: این 
اتوبوس از شهرستان ریگان به سمت کرمان 
در حرکت بود که به علت نقص فنی دچار آتش 
ــان محل وقــوع  ــدادی ســوزی شد.محسن  ح
ــوزی را بــولــوار خلیج فــارس،  حادثه آتــش س
ــراف میدان مهدویت شهر بم ذکــر کــرد و  اط
افزود : متاسفانه ۷۰ درصد اتوبوس در آتش 

سوخت. وی ادامه داد: حادثه به دلیل اتصال 
و نقص فنی در سیستم سیم کشی اتوبوس 
اتفاق افتاد که  به علت وزش شدیدباد، آتش 
همه گیر و به داخل اتاق اتوبوس هم وارد شده 
بود که صندلی‌های اتوبوس نیز سوخت. وی 
بیان کرد: راننده در مسیر متوجه آتش سوزی 
نشده و در حال رانندگی بود و رانندگان دیگر 
آتش سوزی اتوبوس را به  او  اطلاع می‌دهند 
که خوشبختانه در این حادثه به ۳۰ مسافر 
اتوبوس آسیبی وارد نشد و به سرعت مسافران 

از اتوبوس خارج  شدند.

ماجرای  هولناک انتقال جسد نایلون پیچ  شده به زیرزمین
 زن موبایل به دست چگونه  راز جنایت مرد پاکستانی را  فاش کرد؟

ظهر شنبه زنی جوان با ۱۱۰ تماس گرفت و 
وقتی اپراتور پاسخ داد، سراسیمه و هراسان 
گفت که مرد همسایه‌اش در حال جا به جایی 

یک جسد است.
 پس از این تماس، ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ 
فیض راهی آدرسی شدند که زن جوان اعلام 
کــرده بــود. محل حادثه یک خانه ویلایی بود 
که تبدیل به یک کارگاه مبل سازی شده بود. 
به محض این که پلیس رسید، زن جوان مقابل 
ساختمان آمد و عکس‌ها را به ماموران نشان 
داد. او گفت: ظهر بود که موبایلم زنگ خورد و 
در حال صحبت با آن بودم. همان طور که تلفنی 
حرف می زدم به پشت پنجره رفتم که ناگهان 
چشمم به صحنه هولناکی افتاد. مردی جوان 

که در کارگاه مبل سازی کار می‌کرد، چیزی را 
که شبیه جسد بود، لای نایلون و پارچه پیچیده 
و به‌صورت مومیایی در آورده بود و کشان کشان 
به سمت زیرزمین می‌برد. به همین دلیل فورا 
تماس تلفنی خود را قطع کردم و چند عکس 
از مرد جوان در حال انتقال جسد به زیرزمین 
گرفتم. بعد از آن فورا به پلیس زنگ زدم. وی 
ادامه داد: تا قبل از رسیدن پلیس دیدم که مرد 
جوان به سختی جسد را روی زمین کشید و بعد 

به سمت زیرزمین برد.

▪ بازداشت قاتل پاکستانی	
ــزارش اقتصادنیوز بــه نقل از روزنــامــه  بــه گـ
تهیه  جــوان  زن  کــه  عکس‌هایی  همشهری، 

کرده بود همه گویای این بود که قتلی در خانه 
ویلایی رخ داده است. تیم جنایی پس از ورود به 
خانه ویلایی با مرد جوان که تبعه پاکستان بود، 
مواجه شدند، همان مردی که تصاویر نشان می 
داد دقایقی قبل در حال جا به جایی جسدی 
بوده است. او با دیدن ماموران وحشت زده شد 
و سعی داشت خودش را بی گناه نشان بدهد اما 
کارآگاهان پس از بازرسی، در زیرزمین جسد 
مردی را یافتند که لای پارچه پیچانده شده بود.
در این شرایط بود که راهی برای انکار وجود 
ــرار قتل همکار  نداشت و مــرد پاکستانی اس

ایرانی خود را فاش کرد. 
متهم به قتل متولد سال ۶۴ است و می‌گوید 
هرگز قصد نداشته جان مقتول را بگیرد. او 

پای  یــک لحظه خشم سرتا  ــت در  مدعی اس
وجودش را فراگرفته و  در حالی که چشمانش 
بسته بوده قصد داشته با میله به کتف مقتول 
بزند اما ضربه‌ها به سر او برخورد کرده و همین 
به قیمت جان او تمام شده است. وی در ادامه 
اعترافات خود مدعی شد که پس از قتل، جسد 

را لای پارچه و نایلون پیچیده و قصد داشته در 
زیرزمین دفن کند اما در آن لحظه متوجه نشده 

که زن همسایه او را زیرنظر گرفته است.
با دستور بازپرس جنایی تهران، عامل جنایت 
بازداشت و برای انجام تحقیقات بیشتر به اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران منتقل شد. 

سجادپور- با اعترافات متهمان پرونده قتل 
مسلحانه در مهرآباد مشهد مشخص شد که خط و 
نشان و چشم غره های چند جوان که از خصومت 
های قبلی نشئت گرفته بود، در آخرین قرار دعوا 

به جنایت مسلحانه رسیده است.
به گزارش اختصاصی خراسان، مدت ها بود که 
خصومت دیرینه بین چند جوان به کینه عجیبی 
گره خورده بود. هرکجا که چشم در چشم می 
شدند خط و نشان کشیدن ها نیز چاشنی 
اختلافات بیهوده آنان می شد تا جایی که برای 
یکدیگر شاخ و شانه می کشیدند و قرار دعوا می 
گذاشتند اما هر بار این قرارهای ترسناک به 
نتیجه نمی رسید و برخی از طرفین دعوا به محل 
قرار نمی رفتند. تا این که از حدود دو ماه قبل 
چشم غره های آنان رنگ خون گرفت و پیامک 
های ارسالی برای یکدیگر که با رجزخوانی های 
هولناک همراه بود، از یک حادثه تلخ حکایت می 

کرد که در حال وقوع بود.
به گزارش خراسان، بالاخره آن روز دلهره آور فرا 
رسید. بیست و نهم آذر بود که  دوتن از طرفین 
قرار شبانه را در اطراف میدان مهرآباد در جاده 
میامی گذاشتند و هرکدام دیگران را به این نزاع 

غرورآمیز فراخواندند.
ساعت حدود 23 بود که عاملان نزاع به محل 
قرار رسیدند و هرکدام در گوشه ای ایستاده 
بودند که پراید 132 نیز به همراه سرنشینان در 
اطراف میدان متوقف شد اما به  محض این که 
برادر یکی از طرفین دعوا، پا را از درون خودرو 
بیرون گذاشت ناگهان صدای شلیک گلوله از 
سلاح وینچستر در فضای سبز اطراف میدان 
پیچید. دیگران تا به خود آمدند جوان 27 ساله 

خون آلود نقش بر زمین شده بود.
بنابر گزارش خراسان، با این شلیک هراسناک، 

رجزخوانی ها پایان یافت و عاملان 
ــرار خــونــبــار، بلافاصله  آخــریــن قـ
از صحنه حادثه گریختند. طولی 
نکشید که با تماس های اطرافیان 
و رهـــگـــذران، نــیــروهــای امـــدادی 
اورژانس از راه رسیدند و پیکر نیمه 
جان »حسن- م« را به بیمارستان 
ــژاد رساندند اما  شهید هاشمی ن
که  داد  نــشــان  پزشکی  معاینات 
ــرگ مغزی  جـــوان مــذکــور دچـــار م
شده است و دیگر امیدی به درمان 
وی نیست. این گونه بود که با اعلام 
نظر کادر درمانی، پیکر این جوان به 
بیمارستان منتصریه مشهد منتقل 
شد چرا که خانواده وی پس از گفت 
وگوهای پزشکان و بیان وضعیت 
بی بازگشت او، رضایت به اهدای 
عضو داده بودند بنابراین در هزار 
و صد و سی امین عمل پیوند اعضا 
در بیمارستان مذکور، قرنیه های 

مرحوم »حسن- م« به بانک چشم دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز به 
بیمارستان امام رضا )ع( ارسال شد تا زندگی 

سه بیمار نیازمند عضو را نجات دهد.
ــت همزمان با  ــزارش خــراســان حاکی اس گـ
ــرای این  ــاج ــاک ســپــاری پیکر مــقــتــول، م خ
ویــژه قتل عمد  بــه قاضی  جنایت مسلحانه 
مشهد گــزارش شد و بدین ترتیب از دوم دی 
ماه گذشته، تحقیقات برای شناسایی عاملان 
این نزاع مرگبار مسلحانه در دستور کار پلیس 
آگاهی خراسان رضوی قرار گرفت. با صدور 
دستورات محرمانه ای از سوی قاضی »دکتر 
صادق صفری«، گروه ویژه ای از کارآگاهان زبده 

اداره جنایی آگاهی با راهنمایی های ارزنده 
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( وارد عمل شدند و به 
رصدهای اطلاعاتی پرداختند. ردیابی های 
کارآگاهان که با فناوری های نوین تجهیزات 
ــن کلاف  ــای ای پلیسی هــمــراه بــود، سرنخ ه
از روستاهای شهرستان  پیچیده را به یکی 
زاوه در نزدیکی تربت حیدریه کشاند چرا که 
تحقیقات میدانی کارآگاهان نشان می داد 
عاملان اصلی نزاع مسلحانه  از اهالی آن روستا 
هستند که در مشهد ساکن شده اند. به همین 
دلیل با هماهنگی های قضایی از سوی قاضی 
صفری و گزارش محل اختفای عاملان جنایت 

به دادستان زاوه، دستورات ویژه ای 
از سوی قاضی رجبی )دادستان( 
برای دستگیری متهمان این پرونده 
جنایی صــادر شــد و بدین ترتیب 
گــروه تخصصی کارآگاهان دایــره 
خراسان  آگاهی  پلیس  عمد  قتل 
رضوی با هدایت و نظارت سرهنگ 
اداره  )رئــیــس  سلطانیان  مهدی 
جنایی آگاهی( عازم شهرستان زاوه 
شدند. آنان با رصدهای اطلاعاتی و 
محاصره غافل گیرانه متهمان فراری 
موفق شدند شش تن از متهمان به 
شرکت در نــزاع مسلحانه منجر به 
قتل را شناسایی و دستگیر کنند. 
این گــزارش حاکی است با انتقال 
متهمان به اتاق بازجویی در پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، همه آن ها 
حضور خود را در آخرین محل قرار 
مرگبار انکار کردند. این اظهارات 
موجب شد تا تحقیقات به شیوه فنی 
و تخصصی زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( ادامه یابد. در همین 
ــدارک موجود و ردیابی های  حــال اسناد و م
اطلاعاتی حضور چهار تن از آنان را به اثبات 
رساند و این گونه هرکدام از آنان به نقش خود 
در ماجرای این جنایت تکان دهنده اعتراف 
کردند اما بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که 
عامل اصلی شلیک مرگبار در خط و نشان های 
آخرین دعوا همچنان فراری است و در مکان 
نامعلومی زندگی مخفیانه ای دارد. با لو رفتن 
این ماجرا، قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد با صدور قرارهای قانونی برای 
متهمان دستگیر شده، دستورات خاصی را نیز 

برای شناسایی مخفیگاه متهم فراری پرونده 
صــادر کــرد. با این دستور قضایی، تحقیقات 
میدانی کارآگاهان وارد مرحله جدیدی شد 
و آنان با ردزنی متهم موفق شدند او را در یک 
گلخانه واقع در 3 کیلومتری جاده کنه بیست 
مشهد شناسایی کنند. »سعید.خ« که در آن 
مکان به زندگی مخفیانه خود ادامه می داد، 
ناگهان در حلقه محاصره کارآگاهان قرار گرفت 
و در یک عملیات ضربتی به چنگ قانون افتاد. 
با انتقال این متهم 31 ساله به دایره قتل عمد 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی، بازجویی ها 
از وی در حضور مقام قضایی شروع شد تا این 
که وی به ناچار لب به اعتراف گشود  و به این 
جنایت وحشتناک اقرار کرد. به دنبال اعترافات 
صریح متهم و دیگر همدستانش ساعت 9 صبح 
روز گذشته تعدادی از متهمان اصلی پرونده 
به محل وقــوع قتل هدایت شدند تا جزئیات 
این نــزاع مسلحانه را شرح دهند. به گزارش 
اختصاصی خراسان، »سعید.خ« در حالی که 
سلاح وینچستر مشکی رنگ را به دست گرفته 
بود، در حضور قاضی دکتر صفری به شلیک 
مرگبار اشاره کرد و گفت: آن شب قرار بود من 
فقط تیرهوایی شلیک کنم امــا هنگامی که 
دیدم یکی از آن ها به سمت من می آید سه تیر 
به سویش شلیک کردم و سپس از صحنه حادثه 
گریختم. بعد هم متوجه شدم که او در بیمارستان 

جان باخته است.
این گزارش حاکی است در پی اعترافات متهمان 
که هر کدام به نقش خود در این جنایت تکان 
دهنده اعتراف کردند، قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد دستور انتقال آنان به زندان را صادر کرد 
تا این پرونده جنایی دیگر مراحل قانونی خود 

را طی کند.

عاملان جنایت مسلحانه مهرآباد مشهد اعتراف کردند 

اعتراف سارق سابقه دار به ۱۹ فقره سرقت  قطعات و لوازم  داخل خودرو  
توکلی- عامل سرقت قطعات و لوازم  داخل 

خودرو درجیرفت به دام افتاد.
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی جیرفت 
بیان کرد: به دنبال  وقوع چندین فقره سرقت 

قطعات و لــوازم داخــل خــودرو در بافت قدیم 
شهرجیرفت، نیروهای  کلانتری ۱۵  با بررسی 
های میدانی و انجام اقدامات اطلاعاتی یک 

سارق سابقه دار را شناسایی کردند.

سرهنگ رضا محمدرضایی افــزود: در ادامه 
مــامــوران با هماهنگی قضایی ایــن متهم  را 
در یک نقطه شهر دستگیر و در بــازرســی از 
ــودرو از  ــ ــل خ ــای ــدادی وس ــع مخفیگاه وی ت
قبیل بــاتــری، تعداد زیــادی آچــار، فلش 
 مموری، باند و دیگر لوازم سرقتی راکشف 

کردند.
این مسئول انتظامی ادامه داد: این سارق 
سابقه دار  در مواجهه با شواهد و مدارک 
موجود به ۱۹ فقره سرقت قطعات و لوازم  
داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل 

پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

عامل جنایت مسلحانه  هنگام تشریح حادثه در حضور قاضی  صفری


